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از طلا برتر!
 پیام تشکر رهبر انقلاب از فرشته حسن زاده بانوی ملی پوش 

»موی تای« در مسابقات کشورهای اسلامی

»سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید: از طلا برتر، 

همت و تلاش و ایمان و اعتماد 

به نفس شماست دخترم.«

 این شماره تقدیم میشودبه 

شهید سید
محمدحسن احدی نژاد

او متولد 11 دی ماه سال 67 بود. در 

دوم تیر، بر اثر حمله رژیم صهیونیستی 

و اصابت ترکش به پهلویش، به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد.

روزنامــــــــــــــــــــه ایــــــــــــــــــــنترنتی

جمعـــــــــــــــــه    30 آبـــــــــــــــــان  1404

ــــــــــــــــــــدس ــــــــــــــــــــاع مق ــــــــــــــــــــژه دف وی

ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردم ایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ
ــــــونی ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــم صهی ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــر رژی ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ در براب

غیر موجّّه و غیر قانونی

شورای حــکام آژانــس بین الملــلی انرژی اتــمی 

ــه ای را  ــن، قطعنام ــود در وی ــه خ ــه روز پنجشنب در جلس

کــه توســط تروئیــکای اروپــا و آمریــکا دربــاره تأسیســات 

هســته ای ایــران پیشنهــاد شــده بــود، بــه رأی گذاشــت. 

این قطعنامه بــا 19 رأی مثبــت، 12 رأی ممتنع و ســه رای 

منــفی )روســیه، چین و نیجــر( بــه تصویــب رســید. ایــن 

قطعنامه از ایران می خواهد بدون تأخیر اجازه دسترسی 

بازرســان آژانس بــه تأسیســات مورد حملــه قرارگرفته در 

جنــگ 12روزه را فراهــم کنــد.

صدور این قطعنامه غیرموجه و غیرقانونی در حالی است 

که حدود نیمی از اعضای شورای حکام به آن رأی مثبت 

ندادند و نکته قابل تأمل دیگر اینکه دو عضو دائم شورای 

امنیت سازمان ملل به آن رأی منفی دادند. این قطعنامه 

یک بار دیگر ثابت کرد که آژانس، نهادی ابزاری در خدمت 

منافع غرب است و البته که در دوره اخیر این وضعیت، 

وخیم تر و جدی تر نیز شده است. پنج ماه پیش، آژانس 

با ارائه گزارشی مغرضانه و ضدایرانی، راه برای تجاوز رژیم 

اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته ای ایران را به نوعی 

باز کرد و در رویکردی عجیب، نه این حملات، و نه ترور 

دانشمندان هسته ای ایران به همراه خانواده های آنها را، 

حتی محکوم نیز نکرد.

بااین حــال جمــهوری اسلامی ایــران بــه همــکاری بــا ایــن 

نهاد ادامه داد و ســیدعباس عراقچــی، وزیــر امورخارجه 

جمهوری اسلامی ایــران 18 شــهریورماه در قاهره توافقی 

را با رافائــل گروسی، مدیرکل آژانس امضا کرد تــا راه برای 

ــاز شــود امــا  همــکاری طــرفین دربــاره رونــد بازرسی هــا ب

در اقــدامی قابــل تأمــل بــاز هــم ســه کــشور اروپایــی بــا 

حمایــت و همــراهی آمریــکا، از ســازوکار حــل اخــتلاف 

در برجــام -موســوم به مکانیســم ماشــه- ســوءاستفاده 

کرده و درصــدد احیای قطعنامه هــای ضدایــرانی شورای 

ــیه و چین  امنیت برآمدند، هرچند ایران با همراهی روس

ایــن رونــد را بــه رســمیت نشــناخته و رســماًً اعلام کردنــد 

کــه بــه آن پایبنــد نخواهنــد بــود و از منظــر حقــوقی ایــن 

اقــدام فاقــد اعتبــار اســت.

به هرحــال از نظــر ایــران، توســل غیرقانــونی غــرب به 

مکانیسم ماشــه، تیر خلاص به توافق قاهره بود و آن را 

از بین برد. نکته قابل تأمل همین جاســت که غربی ها 

چیزی را می خواهنــد که خود آن را از بین بردند. ســؤالی 

که در این میان باید از آمریکا پرســید این است که مگر 

تاکنون ترامپ بارها و بارها مدعی نابودی کامل تأسیسات 

هسته ای ایران نشده است، پس دیگر نگران چه هستند 

و از چــه چیزی می خواهند بــازرسی کننــد؟! بالاخره باید 

ادعای نابودی تأسیســات ایران را پذیرفت یا نگرانی ها 

و بهانه جویی ها را!

غربی ها نگران صلح و ثبات نیستند کــه اگر بودند باید 

نگران فعالیت اتمی رژیمی بودند که هنوز خون نسل کشی 

در غزه از دستانش می چکد و در عین حال، هیچ نظارتی 

بر تأسیسات و فعالیت های هسته ای آن نیز وجود ندارد.

نکتــه اصــلی ماجــرا آن اســت کــه غربی هــا خــود بــهتر از 

هــرکسی می داننــد کــه جمــهوری اسلامی ایران بــه دنبال 

سلاح هســته ای نبــوده و ایــن پرونــده از ابتــدا نیز یــک 

پرونــده کاملًاً ســیاسی و غیرفنی بــوده اســت. پرونــده ای 

ــار و  ــال فش ــرای اِِعم ــازی ب ــرد آن، بهانه س ــا کارک ــه تنه ک

تحریم هــای غیرقانــونی بــه ایــران اســت والّاا عصبانیــت 

ــران کــه  آنهــا از ایــن اســت کــه چــرا کــشوری همچــون ای

تحــت شــدیدترین تحریم هــا بــوده و بــا انواع واقســام 

ــاوری  ــن فن ــه ای ــد ب ــد بتوان ــت، بای ــا روبروس خرابکاری ه

ــه الگویــی بــرای ســایر کشورهــا  ــد و ب کلیــدی دســت یاب

تبدیل شــود که بدون وابستگی و سر خم کــردن در برابر 

غــرب نیز می تــوان پیشرفــت کــرد. آنهــا از ایــن موضــوع 

خشــمگین هستنــد و اصرار بــر برچیــدن صنعــت بــومی 

غنی ســازی در ایــران، تلاشی بــرای بــه کــرسی نشــاندن 

قلــدری و زورگویــی خــود در برابــر اصرار ایــران بــه حفــظ و 

تحکیــم استــقلال مــلی اســت. 

ــد، در  ــ ــلح کار می کنن ــ ــای مس ــ ــه در نیروه ــ ــرادی ک ــ ــه اف ــ ــه هم ــ ــن ب ــ ــام م ــ        پی

ــــان  ــــنین کس ــــا همچ ــــد و ی ــــش کار می کنن ــــد ارت ــــداران، در پدافن ــــپاه پاس ــــای س هوافض

ــــود و  ــاد می ش ــ ــــان)عج( ی ــام زم ــ ــام ام ــ ــازان گمن ــ ــــوان سرب ــا به عن ــ ــــه از آنه ــــری ک دیگ

ــــد کــــه از  ــــی هستن ــــد و جزو نیروهای همچــــنین همــــه کســــانی کــــه حافظــــان امنیتن

ــــود کــــه واقعــــا از شــــما  ــــن ب ــــا ای ــــه آنه ــــد. پیامــــم ب ــــد حفاظــــت می کنن امنیــــت مــــا دارن

ممنونــــم؛ یــــعنی هــــر چقــــدر از شــــما تشــــکر کنــــم بــــه نظــــرم کــــم اســــت. امیــــدوارم کــــه 

ان شــــاءالله همیشــــه پرقــــدرت ادامــــه بدهیــــد. مــــن به عنــــوان یــــه دختر هجده ســــاله 

واقــــعاًً وظیفــــه خــــودم دانســــتم کــــه اینهــــا را بــــه شــــما بگویــــم.

پیام صوتی
یک دختر دهه هشتادی 

ایرانی خطاب به 
نیروهای مسلح ایران

اول چشمان آبیش را دیدم که با رنگ زیلوهایی که رویش 

نشسته بودیم یکی بود، یک جور آبی یواش که نه سرد است نه گرم. 

بعد خودش را دیدم که تــوی آغوش مــادرش ول می خورد.  برای 

اینکه حواســش را پرت کنم نگاهش کردم و گفتم: »اســمت چیه 

خاله؟« اصوات نامفهومی از توی دهانش درآمد که احتمالْاْ همان 

اسمش بود در دنیای خودش. مادرش در نقش مترجم حرفه ای به 

کمکم آمد و گفت: »زینب خانم منه.« اسمش انگار رمز ورود به 

دنیاش بود. گفتم: »زینب با مامان خیلی میایی اینجا؟« خندید 

و به جایگاه اشاره کرد. مادرش دوباره گفت: »بله؛ تازه قول دادم 

بغلش کنم آقا رو ببینه.« مادر دستانش را گرفت و گفت: »زینبم! 

دعا کن امشب آقا بیاد تا بغلت کنم ببینی شون. باشه؟« زینب که 

حالا فهمیده بودم هفت سالش است و اختلال تکلم دارد، دستانش 

را برد بالا. جمعیت همزمان با دســتانش گردن کشیدند تا آمدن 

آقا را ببینند. کمی بعد زینب در آغوش مادر برای آقایی که نامش 

را حالا خوب تلفظ می کرد دست تکان میداد. کنار زینب ایستادم. 

آقا از قاب چشــمان آبی زینب دیدنی بود؛ آقای آرام با نگاه گرم.

  خرده روایتی از اولین شــب عزاداری ایام فاطمیه در حضور رهبر 

انقلاب در حسینیه امام خمینی)ره( ؛ 30 آبان 1404

معصومه سادات صدری

دو دختر شیرین زبانِِ خردسالش را در پناه چادرش می گیرد 

و صبورانه از آقاسیدِِ ۲۵ساله اش می گوید: »مربی صالحین بودیم 

و نقطه  عطف ما همینجا بود...« مترادفهــا به دنبال هم می آیند: 

کُُــهََنز، مســجد امیرالمومــنین، جهــاد فرهنگی، شــهید مصطفی 

صدرزاده... »ســید حمیدرضا، هشت ســاله بود که شد شاگردِِ آقا 

مصطفی؛ شاگردی به سانِِ اســتاد... و مطیع امر ولی فقیه،�‌ تمامِِ 

وقتــش صرف خدمــت بــود؛ جمعه هایــش هم شــده بود ســهم 

نوجوانان. بی قرارِِ شــهادت بود و دائم می گفــت: »من نیامده ام 

که بمانم؛ برای شــهادتم دعا کنید« و ردپای این عشق، در انتهای 

دلنوشته هایش با جمله ی »بماند برای بعد از شهادتم« مشهود 

بود. قبل از حمله اسرائیل، برای رفع خستگی ام، گل و هدیه ای آورده 

بود، بچه ها که گل را پرپر کردند، گفت: من هم مثل این گل پرپر 

می شوم و خندید.« روز آغاز جنگ، با غسلِِ شهادت راهی مأموریت 

شد، ولی قبل از رفتن، دختر ســومش را که هنوز متولد نشده، به 

امیدِِ بشارتِِ ظهور، »بُُشری سادات« نامید.  ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴، سید 

حمیدرضا موســوی خــود، روضه مصور شــد و ارباًً اربا، ســوخته و 

بی سر به آغوش اباعبدالله شــتافت و جمله همیشــگی اش را به 

تصویر کشید: شهادت؛ یعنی قرار بود بمیری ولی بخیر گذشت...

محدثه پارسی

»آبی کم رنگ«وقتی به خیر گذشت...
 آخرین خبرفرزند ایران

عزاداری شهادت حضرت زهرا ﵂در بیت رهبری
اولین شــب مراســم عزاداری ایام شــهادت حضرت فاطمةالزهرا ﵂، امشب، 
جمعــه 30 ام آبان ماه 1404 با حضور اقشــار مختلف مــردم و رهبر انــقلاب اسلامی در 

حسینیــه امام خمــینی﵀ برگزار شــد.
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